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گروه گزارش| خانه ها بر آبند، زندگي بر آب اســت و 
زنان ســوار بر بلم هاي باريك در ميان نيزارها مي چرخند و 
قايق هاي كوچك را روي تالابي كه سال هاست يك جا آرام 
گرفته، مي رانند. آنها ســاكنان يك روستای آبي كوچكند، 

ايستاده روي آب.
خانه آنها از وســط آب مي گذرد، نه فقط خانه كه زندگي 
در اين روستا هر روز در كوچه هاي آبي شروع مي شود و در 
خانه های آبی تمام. براي گذر از كوچه ها بايــد پارو زد تا از 

راهي به راه ديگر و از خانه ای به خانه ديگر رسيد.
سراخيه، روستايي است كوچك در جنوب ايران در ميانه 
تالابي بزرگ با خانه هاي ساده اي كه در ميان نيزارهاي سبز 
محصور شده اند. هيچ شباهتي به شهر تاريخي و افسانه اي 
ونيز ندارد اما همين كه كوچه ها آبي اســت و خانه هايش تا 
كمر در آب فرورفته شــايد همين ها كافي بوده تا خيلي ها 
بگويند سراخيه، اين روستاي ايستاده بر تالاب شادگان، ونيز 

ايران است.
براي جنوبي ها يعني آنها كه ساكنان روستاي سراخيه اند، 
هيچ چيز خوش تر از آن نيســت كه اين كلمه چهار حرفي 
»ونيز« را بكشند و بگويند: » ها... اينجا ونيز ايران هست ها، 

قايق نمي خواي؟« 
در ميانه جاده آبادان به اهواز يك راه فرعي هســت كه به 
نيزارهاي سبز مي رسد؛ به تالاب شادگان كه هنوز زيستگاه 
آرام پرندگان مهاجر اســت، هر چند زيستگاهی آلوده اما 
همچنان پناهگاهی است برای حيات وحش. در مجاورت 
اين تالاب بين المللی روستاهای سراخيه و رگبه واقع شده كه 
درواقع ساكنان اصلی اين تالاب را تشكيل می دهند و بخشی 

از زندگی خود را به وسيله تالاب شادگان فراهم می كنند. 
 قایق های دست ساز

ورودی روستای سراخيه، يك كوچه آبی باريك است كه 
با تابلويی از بقيه كوچه هــا و فضاهای پيرامونی اش متمايز 
شده. روي آن نوشته اند: »منطقه وي ژه گردشگري«. زير تابلو 
قايق های باريك كوچــك، در رديفی منظم، زير آفتاب داغ 

جنوب چرت می زنند.
»حســين« كنار همين تالاب ايستاده و با لهجه جنوبي  
می گويد: »اين تابلو را نبايد خيلی جــدی گرفت، چون از 
منطقه ويژه گردشگری تنها همين تابلو نصيب مردم شده. 

امكانات و زيرساخت ها، هيچ.«
قايقش يك قايق دست ساز ساده است. شبيه برگِ بلند 
و باريك گياه خرزهره با گوشه هاي كشيده و پيكري كاملا 
متقارن. با چند پاروي بلنــد و تكه هاي باريك چوبي كه در 
ميانه آن براي نشستن تعبيه كرده اند. قايق های تالاب و به 

قول محلی ها بلَمَ همه شبيه هم اند. هندسه طراحی شان يكی 
است و تنها اختلافشان در رنگ هاست: قرمز و آبی و زرد. 

قايق های يك نفــره در كوچه های آبی ســراخيه، حكم 
ماشين كورســی در بزرگراه ها و شايد پيست های مسابقه 
را دارد. ســرعتی اســت و مخصوص رفت وآمد محلی ها. 
گردشــگران و تازه واردان برای ورود به اين روستای آبی يا 
بايد سوار بلم های دو تا چهارنفره شوند يا سرنشين يكی از 

قايق موتوری ها. »حسين« می گويد، تالاب و كوچه های آبی 
روستا را بايد با بلم گشت: »قايق موتوری حيوانات را فراری 
می دهد. گاوميش ها رم می كنند و پرنده ها می پرند. شادگان 

را بدون اينها ديدن چه لطفی دارد؟«
به گفته »حسين« تالاب اين روزها نيمه جان است و سطح 
آب پايين رفته. حق آبه تالاب درست تأمين نمی شود و آب 
به دليل انتقال برخی سموم شيميايی كشاورزی و فاضلاب 
آلوده شــده. او يكی از اهالی عرب زبان ســراخيه است كه 
29 سال پيش در يكی از همين خانه های روستايی به دنيا 
آمد. چند قايق پارويی و يك قايق موتوری دارد و زندگی اش 
از همين راه می گذرد: »براي زندگي دايمی اين جا به قايق 
موتوری نياز هست. وضع كار بد نيســت. گردشگر باشد، 

اوضاع كار ما خوب است اما نباشد، كار چندانی نداريم.«
در سراخيه تازه واردها و گردشگران را با پارو به كوچه هاي 

آبي مي رسانند. رسمشان اين است. قايق از ميان آب راكد، 
از ميان تالاب ساكت مي گذرد و نخل هاي بلند و خانه هاي 
كوتاه روستا از دور نمايان شــود؛ همه دست ساخته هايی 

پيچيده در نی و بوريا. 
اهالي روســتا با بتن هــاي ارزان و ســقف هاي گنبدي 
و ديوارهاي خشــت و گلي براي خود خانه ها اســرارآميز 
ساخته اند. حياط خانه ها در ســراخيه ديوار ندارد و به جاي 

آن ني هاي بلند را به هم بافته، در هم تنيده  و دور خانه هايشان 
كشيده اند، باد هر ازگاهي اين ديوارها را كنار مي زند و پشت 
آنها سادگي زندگي روزمره يك روستا پيداست: زنان ساده و 
كودكان نيمه برهنه در آب، يك اجاق ســنگي روشن و بند 

رخت هاي پريشان در باد.
»ما حدود 90 خانوار هستيم. در هر خانه اي بالاي 6 نفر 
زندگي مي كنند. اين خانه ها را خودمان مي سازيم. قايق ها 
هم دست ساز اســت، مخصوص همين جاست. تك نفره ها 
500 هزار تومان، چندنفره ها يك تا دو ميليون تومان. چند 
سالي كار مي كنند برايمان و بعد از نو بايد ساخت.« اينها را 
»حســين« مي گويد. قايق در كناره يكي از كوچه هاي آبي 
مي ايستد و زنی روسري گلدارش را سفت مي كند. می گويند 
رسم نيست زنان روبه روی دوربين بايستند. بسياری از آنها 

عرب زبان هستند و فارسی نمی دانند.

»سميه« يك پرنده شكار شــده را در دستانش گرفته و 
زير شير آب پرهايش را مي كند و پيكر بي جان چند پرنده 
ديگر در چند قدمي حوضچه كوچكي در انتظار سرنوشتي 
مشابه اند. اين غذاي ظهرشان است. پرندگان حلال گوشتي 
كه شوهرانشان در همين تالاب شكار مي كنند. در خانه اي 
تورهايي براي صيد ماهي هست كه بخشــي از آنها رزق و 
روزي و غذاي هر روزه ساكنان تالابند. زنان روستا مي گويند 
بين ماهي ها بيشتر مصرف حمری شانك در اين منطقه رايج 
است، اما گاهي ماهي هاي ديگري هم صيد مي كنند. بعضي 
ساكنان روستا دامدارند و دام هايشان همان گاوميش هايي  
است كه لابه لاي نيزارهاي تالاب شــادگان، زير آفتاب داغ 
جنوب تا گــردن در آب فرو رفته و پرندگان ســفيد روي 

سرهايشان نشسته اند.
»يونس«، مــردی اســت 28ســاله امــا صورتش به 
چهل ساله ها می زند: »وضع تالاب خوب نيست. چند  سال 
است می گويند رسيدگی می كنيم اما هر  سال می گذرد و 
اوضاع بدتر می شود. آب تالاب خيلی پايين آمده، آلوده است 
و گاوميش هايمان مريض شده اند. خيلی از گياه  های تالاب 

خشك شده.«
 آب آلوده

كاهش حق آبه تالاب ها، تغذيه تالاب با زهاب نيشــكر 
به جای آب ســالم، بی توجهی به وضع زيستی تالاب ها 
و عواقب پــس از آن همه از وخاومت حــال تالاب های 
خوزســتان خبر می دهد و تالاب شــادگان نيــز از اين 

وخامت در امان نيست.
از چهارسال قبل تالاب شادگان به عنوان يكی از مناطق 
مورد اهميت گردشــگری ديده شد و حتی سازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع  دستی و گردشگری با ايجاد تابلوی بزرگی 
در محل تالاب اقدام به احداث ايســتگاه گردشگری تالاب 
شــادگان كرد، اما اين اقدامات درحالی انجام می گرفت كه 
مشكلات زيســت محيطی اين بستر طبيعی آغاز شده بود 
و مردم روستای ســراخيه به عنوان ساكنان اصلی تالاب از 

داشتن امكانات رفاهی محروم بودند.
ورود آب ناشی از فعاليت های صنعتی در كارخانه نيشكر به 
تالاب شادگان ازجمله ضايعات مهم زيست محيطی در اين 
تالاب بين المللی بود كه به تازگی قرار شده اين آب به داخل 
خليج فارس منتقل شود. پيش از اين يك كارشناس محيط 
 زيست با اشاره به انحراف آب آلوده نيشكر از تالاب شادگان 
به بســتر خليج  فارس گفته بود با اين كــه آب آلوده دريا را 
هم آلوده می كند، اما تالاب شــادگان و مردم حاشيه نشين 

اهميت بيشتری دارند، چرا كه حيات آنها در خطر است.
ورود گردشگران به داخل تالاب شادگان از ديگر مشكلات 
زيست محيطی اين تالاب محســوب می شود. گردشگران 
با ريختن زباله های خود به داخل تالاب فضای آن را بشدت 
آلوده می كنند و چهره تالاب را دگرگون كرده اند. انداختن 
بطری های مصرف شده آب معدنی و نوشابه ها و همچنين 
پلاستيك های مصرف شده به داخل تالاب شادگان ازجمله 
مسائل و مشكلات زيســت محيطی اين تالاب بين المللی 

است.
 در ميان اين مشكلات خشكسالی معضل ديگری برای 
اهالی تالاب شادگان شده است. خشكسالی باعث شده تا آب 
تالاب پايين برود و در بخشی از مناطق آن باعث مرگ ماهيان 
شده اســت. از طرف ديگر تغييرات اكوسيستمی از قبيل 
ورود آب های آلوده به بســتر تالاب نيز باعث مرگ ماهيان 
و كم شدن تعداد آنها شــده است؛ اين مشكلات تا كنون بر 

معيشت ساكنان تالاب تأثير بسزايی داشته است.
سميه بيست و شش ساله است، با سه دختر و يك پسر و 
همين جا در يكي از همين خانه هاي بر آب متولد شده: »همه 
بيشتر همين جا به دنيا آمده اند، به جز بعضي از عروس ها كه 

از روستاهاي ديگر گرفته اند؛ خيلي مهاجرت نداريم.«
در اين روســتا مهاجرت كمتر صــورت می گيرد، اهالی 
سراخيه روستای خود و زندگی در كنار تالاب را به مهاجرت 
ترجيح می دهند. بسياری از جوانان ســراخيه با ماندن در 
روستا و ازدواج های بومی باعث افزايش جمعيت بومی آن 

نيز شده اند.
زندگي در خانه هاي بومي ســاز كوچك و آشپزي روي 
اجاق هايي كه با كپســول هاي بزرگ گاز روشن مي شوند و 

خريد دبه هاي آب تصفيه شده و زندگي با شكار و ماهيگيري 
و قايقراني اگر چه آسان نيســت، اما او مي گويد اين شرايط 
براي ســاكنان اين روســتاي آرام گرفته در ميانه شادگان 
عادت شده: »هر كسي در ســراخيه به دنيا مي آيد همين 
جا مي ماند؛ مهاجرت خيلي كم است. از بيرون كه مي آيند، 
همه مي گويند چه سخت است زندگي در اين شرايط اما در 
سراخيه اگر كسي پولدار هم بشود، نمي رود و همين زندگي 

را دوســت دارند البته زندگي مان سخت است؛ هواي گرم و 
شرجي، آب تالاب هم كه پايين رفته. با شكار و صيد ماهي 
و پرنده زندگي مي كنيم، وســط آب است و امكانات كم اما 

خوب عادت كرده ايم به اين زندگي.«
در ســراخيه آدم هايی كه عــادت دارند بــه زندگي در 
كوچه هاي آبي و نشست زير سايه بان هاي حصيري ناگزيرند 
در مصرف آب شرب حد را نگه دارند؛ چرا كه روستا آب شرب 
لوله كشی ندارد. هر دبه آب سالم برايشان 8  هزار تومان تمام 

مي شود. 
كوچه هاي آبي روستا و لابه لاي نيزارهاي بلند تالاب پر 
است از قايق هاي باريك كوچكي كه زني، پيرمردي و حتي 
كودكي روي آن نشسته يا ايستاده و پارو مي زند. تالاب مواج 
مي شود و بچه اردك هاي كوچكِ چند روزه كه پشت ني هاي 
بلند پنهان شده اند، ناگهان تعادلشان را از دست مي دهند و 
بيرون مي افتند اما تنها چند ثانيه كافي است كه با همان جثه 
بندانگشتي كوچك در چشم بر هم زدنی از اين سوي تالاب 

به آن سوي ديگر بروند. 
آدم ها در ســراخيه روياهاي دور و آرزوهاي محال ندارند 
و زنان هم. زندگي برايشــان در هميــن چهارديواري هاي 
خشــت و گلي، نان پختن دســته جمعي به وقت ساعت 5 
عصر و و پاروزدن در ســكوت تالاب خوش است. زنان همه 
مادراني جوانند كه چند فرزند دارند و بيشترشــان ســواد 
خواندن و نوشــتن ندارند و اگر هم داشته باشند تا كلاس 

ششم بيشتر نيســت. در ميانشان كم هســتند زناني كه 
فارسي را درســت و بدون اشكال حرف بزنند و اگر بخواهي 
از آنها بپرسي كه روزگارشــان چطور در ميانه اين روستاي 
آبي مي گذرد، بيشترشان سرهايشان را تكان مي دهند كه 

فارسي نمي دانند. 
ســعيده تنها عروس غريبه روستاســت و آشنايی اش 
با عدنان او را از شــهري ديگر به سراخيه كشانده. او فارسي 
را بهتر از همه مي داند: »اينجا همه ازدواج ها فاميلي است. 
غريبه شان منم كه ازدواج كردم و از 22 سالگي آمدم اينجا. 
گاهي دلم براي شهر تنگ مي شود اما زندگي در ميان آب 
حس و حال متفاوتی دارد. درســت است كه پای آدم بسته 

می شود اما بايد خودتان تجربه كنيد تا حس كنيد.«
بسياری از دختران و زنان سراخيه سواد خواندن و نوشتن 
ندارند: »هم نمي گذارند خيلــي درس بخوانيم هم اين كه 
مدرسه نداريم. آنها كه سواد دارند در حد خواندن و نوشتن 
است؛ البته الان بعضي ها نهضت هم مي روند اما چون مدرسه 
راهنمايي دور اســت و بعد از ابتدايی بايد بروند شــادگان، 
درسشان نيمه كاره می ماند. بچه ها هم بايد با قايق بروند و 
برگردند و برای همين خيلي درس را ادامه نمي دهند. ترك 
تحصيل و بي سوادي بين دخترها بيشتر است اما پسرها هم 
خيلي نمي خوانند و اغلب از نوجوانی به بعد مي روند دنبال 

كار.«
نه فقط زندگي كه سرگرمي و تفريح ساكنان سراخيه هم 
همين جا وسط تالاب و وابســته به آن است. آنها در همين 
روستاي روي آب، باربيكيوي ســنگي، اسكله و آلاچيق و 
حتي زمين فوتبال دارند. يك زمين چمن فوتبال در ابعاد 

واقعي با دو دروازه بزرگ البته ايستاده روی آب. 
عدنان مي گويد، هفته اي يك بار مسابقه فوتبال روستا در 
همين زمين برگزار مي شود: »5 دقيقه بازی مي كنيم و 10 
دقيقه روي آب دنبال توپ مي دويم.« صورتش مي شــود 

تماما خنده. 
در روستاي ســراخيه داشته ها و نداشــته هاي زندگي 
آميخته با هم است اما كاســتی ها كم نيست. مردم روستا 
پزشك و خانه بهداشت ندارند، گاز و آب تصفيه شده ندارند 
اما نگهبان و پليس هم ندارند و خانه هايشــان همه بي قفل 
و كليد است: »همه همديگر را مي شناسيم. روستاي ما نه 
دزدي دارد، نه مواد و نه حتي يك نفر سيگاري. خانه ها همه 
بازند، خيلي از اتاق ها در ندارند، خدا را شــكر كارمان خوب 
است، اگر مسافران بيشتر بيايند از اين هم بهتر مي شود، با 
قايق مي بريمشــان روي تالاب، هم آنها دوست دارند و هم 

براي ما كار است.«
قايق در سراخيه همه چيز است و زندگي بدون قايق معنا 
پيدا نمي كند. روي تالاب شادگان و در كوچه پس كوچه هاي 
آبي سراخيه اما قايق ســواري مختص آدم بزرگ ها نيست 
و روي آب قايق هايي هست با قايقرانان كوچك، دختران و 
پسراني كه قدشان به ميانه پاروهاي بلند هم نمي رسد اما 
بلم هــا را مي رانند مثل يك قايقران حرفه اي. مادرانشــان 
مي گويند بچه ها از 5 سالگي به بعد روي تالاب قايق سواري 
مي كنند؛ البته در ســراخيه كســي نمي گويد قايق، همه 

مي گويند بلَمَ. 
در سراخيه سرنوشت بچه ها شبيه پدرها و مادرهايشان 

است. همان طور كه در روســتاي بومي به دنيا مي آيند راه 
بومي زيستن را در پيش مي گيرند؛ بچه هايي كه اگر دختر 
باشــند در ســال هايي نه خيلي دورتــر از روزگار كودكي 
كنار دست مادرهايشــان در خانه حصيربافي مي كنند و 
صنايع دستي شان را مي فرستند بازار شادگان، لباس هاي 
رنگي شاد مي پوشند و موهايشان بلند و بافته مثل گيسوان 
زنان قديمي و پســرها يا مي شــوند قايقرانان ماهري كه 
گردشگران را به تالاب مي برند و مي آورند يا مي روند در كار 

صيد و ماهيگيري و شكار.
شميل يكي از آنهاست كه مي گويد به خاطر كارش كه 
صيادي اســت، جاي ديگري نمي رود: »هر روز ماهي صيد 
مي كنم؛ معلوم نيســت كه هر روز چقدر. رزق و روزي كه 
دست ما نيست، دست خداســت، بعضي روزها در تورم 10 
تا ماهي هست و بعضي روزها 100تا. ماهي ها را مي برم بازار 
شادگان. روزانه بين 10 تا 20 هزار تومان را دارم؛ اگر مسافر 

بيايد بيشتر.«
در ســراخيه مردم هنوز زندگی كنار تالاب را به زندگی 
در كوچه پس كوچه های شــهری ترجيــح می دهند. آنها 
می گوينــد اگر تالاب شــادگان تالاب بماند و مشــكلات 
زيست محيطی را چاره ای باشد تا چند نسل ديگر روی همين 
كوچه های آبی خانه هايشان را سرپا نگه می دارند همه با اميد 
اين كه اين منطقه در آينده ای كه نمی دانند كی می رســد، 

منطقه ای نمونه برای گردشگری باشد.
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